
پژوهشي فارسي از لبنان
محسن ذاـکر الحسيني

ويکتور کِک٬ تأثير فرهنگ عرب در اشعار منوچهري دامـغاني ٬ دارالمشـرق٬ بـيروت
٬١٩٧١ ١٨٢ صفحه.

قانه از دکتر ويکتور کِ ک٬ استاد منوچهري دامغاني اثري است محقّ تأثير فرهنگ عرب در اشعار
دانشگاه لبنان. اين محقق کتاب ديگري نيز با نام تأثير صابئين حرّان در تمدّن اسلامي به زبان
فارسي تأليف کرده که آن نيز به سال ١٩٧١ در بيروت به چاپ رسيده است. وي سفرنامه

ناصرخسرو را نيز از فارسي به عربي ترجمه کرده است.
ـکتاب مشتمل است بر دو باب با پيش گفتاري به قلم دکتر محمّد محمّدي درباره تأثير
متقابل زبان و ادب فارسي و عربي که در آن آمده است: «ـکتاب حاضر٬ که نمونه اي از
دقّت بحث و حسن ذوق و سليقه مؤلّف فاضل آن است٬ جايي را در ادبيّات فارسي و در

ات تطبيقي پر مي کند که تا به حال خالي مي نمود» (ص١٧). زمينه ادبيّ
ات عرب در ايران تا پايان دوران غـزنويان» سـه باب اوّل با عنوان «نفوذ زبان و ادبيّ
فصل دارد. فصل نخستين٬ «انتشار زبان عربي در ايران»٬ تـاريخچه مـختصري است از
چگونگي تأثير و نفوذ زبان عربي در ايران. در فصل دوم٬ «محيط ادبي منوچهري و نفوذ
ادبيّات عرب در آن»٬ دربارهاي صاحب بن عبّ اد٬ آل بويه٬ قابوس بن وشمگير و سلطان
محمود غزنوي به عنوان مهم ترين مراـکز ترويج زبان و ادب عربي در عصر مـنوچهري
في شده و از تأثير ناـگزير اين مراـکز بر محيطي که منوچهري در آن مي زيسته سخن معرّ
رفته است. در فصل سوم٬ «نفوذ شعراي عرب در سخن سرايان پيش از منوچهري و تأثير
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موضوعات و شيوه ها و برخي از مضامين شعر عربي در آثار آنها»٬ از چند تن از شاعران
ذواللّسانين متقدّم بر منوچهري مانند شهيد بلخي٬ ابوطيّب مصعبي٬ خسروي سرخسي٬
ابوالفتح بستي٬ محمدبن عبدالله جنيدي٬ قابوس بن وشمگير و ابوالحسن آغاجي و شعر
ايشان ياد شده و نيز نمونه هايي از ترجمه اشعار از عربي به فارسي و از فارسي به عربي

آمده که ذيلاً از هر يک نمونه اي نقل مي شود.

ترجمه از فارسي به عربي
ابوشکور بلخي:

از دور بــــه ديــــدارِ تــو انــدر نگــرستم مجروح شد آن چـهره پـرحسـن و مـلاحت
وز غــمزه تــو خســته شـد آزرده دل مـن وين حکم قضايي است جراحت به جراحت

ترجمه ابوالفتح بستي:
حُکمِ القصِاصِ منَاصُ ــــــــــــــــــــ عن  لي  ما ـنَظرَْةٍ وَ حُکـمِ القَـضاءِ بِ عَنـ  يتکُ  ــــــــــــــــــــرَمَ
جَرَحتَ فُؤادي و الجُروحُ قصِاصُ (ص٤٣) تي  بِـمُقلَ ـنکمُ  جَرَحْتُ الخَدَّ مِ ــــــــــــــــــــفَلَمّا

ترجمه از عربي به فارسي
ابن رومي:

وَدادا ــهِ عِــندَها بــغي بِ يبَ لِلغَواني اَ اَخضَبُ الشَّ لمَ 
ـبابي اُلبِستُ مِــن بَـعدِهِ حَـدادا  لکنِْ خِضابي عَليٰ شَ

ترجمه رودکي:
ــــــــــمن مويِ خويش را نه از آن مي کنم سياه تـا بـاز نـوجوان شـوم و نـو کـنم گـناهــــــــــ
ــــــــــچون جامه ها به وقتِ مصيبت سيه کنند من موي از مصيبتِ پيري کنم سياه (ص٤٥)

مؤلّ ف٬ در اين فصل٬ از اقتباس فارسي گويان از موضوعات شـعر عـرب٬ مـن جمله
نوحه بر اطلال و دمن٬ سخن گفته و از نمونه هاي فارسي آن قصيده لامعي را به مطلعِ
[ من] شايد فرود آرم جمل پرسم رباب و دعد را حال از رسوم و از طلل هست اين ديار يار

شاهد آورده و نيز از برخي فنون شعر٬ مانند سؤال و جواب٬ افتنان و مناظره در دو
زبان سخن گفته و هم چنين به موضوع اقتباس فارسيان از مـضامين قرآن کـريم و شـعر

عربي پرداخته که ذيلاً به ذـکر نمونه اي بسنده مي شود.

ي: متنبّ
اَنتَ الغَمام و يّ  بتُ الربّ اَيــنَ اَزمَـعتَ اَيُّـهاذاالهُـمام؟ نحنُ نَ
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رودکي:
ـــــمــــرا جـــود او تــازه دارد هــمي مگر جودش ابر است و من کشت زار؟ (ص٦٠) ــــــــــــــــــــ

باب دوم ٬ با عنوان «نفوذ زبان و ادبيّات وعروض عرب در اشعار منوچهري» هفت فصل
دارد.

ل٬ «آـگاهي هاي منوچهري از فرهنگ عرب به طور کلّ ي»٬ که در آن از شيفتگي فصل اوّ
منوچهري به زبان قرآن و شعر عربي و آـگاهي و شناخت وي از فرهنگ عرب سخن رفته
و شواهدي از اشعار منوچهري نقل شده حاوي ذـکر اسامي شاعران تازي گوي٬ ياد از
قصايد مشهور عرب٬ تضمين ابيات عرب٬ اشاره به کتاب هاي مشهور عـربي٬ لغـات و
ات فردي شاعران و اديبان عرب. مؤلف٬ در پايان اين فصل٬ بر ترکيبات عربي و خصوصيّ
منوچهري خرده گرفته و٬ در پاره اي از عبارات عربي٬ طرز جمله بندي وي را با قواعـد

زبان عربي منطبق ندانسته است.
فصل دوم٬ «پيروي منوچهري در مديحه سرايي از شعراي عرب و مضامين عربي در
مدايح وي»٬ شامل چهار گفتار است. گفتار نخستين درباره رابطه شاعر با شعراي عرب
در فنّ مديحه سرايي است و اين که منوچهري خود را در مدحتگري به شاعران عرب٬ به
ويژه اعشي٬ و ممدوح را در سياست و زيرکي به بزرگان عرب و در فضل به شعرا و ادباي

عرب تشبيه کرده است. مثلاً يک جا٬ در صفت ممدوح٬ گويد:
چو بوشعيب و خليل و چو قيس و عمرو و کميت به وزن و ذوق و عروض و به نظم و نـثر و رَوي
چــو ابــن رومــي شــاعر چـو ابـن مـقله دبـير چو ابن معتز نحوي چو اصمعي لغـوي (ص٨٧)

در گفتار دوم از نفوذ قرآن در مضامين مدحي منوچهري و اشاره وي به آيات قرآني
سخن آمده است که از آن ميان دو نمونه ذيلاً ذـکر مي شود.

(ابراهيم ٧:١٤) زيدَنَّکُم لَاَ رْتمُ  شَکَ لَئنِ 
نـعمتِ بسـيار داري شکـر از آن بسـيارتر نعمت افزون تر شود آن را که او شاـکر شود
 (ص٨٨)

وَالُله لٰا يُحِبُّ الظّالِمينَ (آل عمران ٥٧:٣).
ــــــــــــــــــــآخـر ديـري نـماند اسـتم اسـتمگران زآن که جهان آفرين دوست ندارد ستم (ص٨٩)

ـگفتار سوم شامل نمونه هايي است از کاربرد احاديث نبوي در مدايح منوچهري٬ از
جمله:
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زَمنَِ المَلکِ العادِلِ ( اللؤّلؤ المرصوع ٬ ص٩٩) في  دْتُ  وُلِ
ــــــــــــــــــــهمي نازد به عهدِ مـير مسـعود چو پيغمبر به نوشروانِ عادل (ص١٠١)

و در حاشيه افزوده است که شمس قيس تشبيه منوچهري را جزو خطاهاي مـعنوي
محسوب کرده و٬ پس از نقل بيت به صورت:

همي نازد به عدل شاه مسعود چو پيغمبر به نوشروانِ عـادل

چنين اظهارنظر کرده است:

و نشايد گفت که پيغامبر صلوات الله عليه و آله به کافري بنازيد. و اـگر تمسّک بدين حديث
زَمنَِ مَلِکٍ عادلٍ پيغامبر صلوات الرّحمٰن عـليه ايـن سـخن در في  ـکرده است که وُلدِْتُ 
معرض شکرِ فضلِ کردگار تعاليٰ و تقدّس گفته باشد در حق خـويش؛ يـعني سـرشت و
طينت مرا به محض لطف خويش از رذايل و نقايص چنان پاـک آفريد که ولادتم نـيز در
زمان عدل و ايّام دولت پادشاهي عادل تقدير کرد. و چون او صلّي الله عليه و سـلّم بـه
فخَرَ چگونه بـه لا وَ سَيِّدُ وُلدِْ آدمَ  لک اولاد آدم صلوات الله عليه ننازيد٬ که اَنَا سيادت مُ

لکي کافر فخر کند؟ ( المعجم ٬ ص٣١٠) مِ

سعدي٬ در بوستان ٬ در مدح ابوبکر زنگي٬ به همين حديث اشاره دارد:
سزد گر به دورش بنازم چـنان ـکه سيّد به دوران نوشين روان

ات سعدي ٬ چاپ اقبال٬ ١٣٤٠) ( بوستان ٬ ص١٠ از کليّ

ـگفتار چهارم شامل نمونه هايي از مضامين شعر عربي است در مدايح منوچهري٬ از
جمله:

هِ مُحکَمُ الۤاياتِ والحِکَـمُ (ابـوالعـلاءمعرّي) نُـزِلَت في شَأنِ م فــي عـهدٍ مَـضَوا ــقَدَّ ـــــــــــــــــــــــــوَ اِنْ تَ
ـــــــــــــــــــــــــگر پيمبر زنده بودي بر زبـانِ جـبرئيل آمدي برشأن جودش آيت ازعرش خداي (ص١٠٥)

فصل سوم٬ «افکار و مضامين شعراي تازي گوي در برخي از اشعار غزلي منوچهري».
فصل چهارم٬ «نفوذ قرآن و شعراي عرب در توصيفات منوچهري»٬ که در آن ورود
مضاميني از شعر عرب به سروده هاي منوچهري بررسي شده است در وصف طبيعت و
ـگل ها٬ بيابان و شتر٬ اسب٬ فلک و ستارگان و بروج٬ خورشيد٬ هلال٬ برق٬ قوس قزح٬

شمع و قلم. اينک نمونه اي در وصف هلال:

نــظر اِليٰ حُســنِ هــلالٍ بَـدا يــهتک مِــن اَنــوارِه الحِـندِ ساــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاُ
عَسـجُدٍ يحصد منِ زهر الدّجيٰ نرَجِسا (ابـن معتز) ــــــــــــــــــــکَ مِنْجَلٍ قَـد صـيغَ منِـ 
ــيه (ابـن معتز) کفٌَّ تُشيـرُ اِلَ ــــــــــــــــــــوَ کأََنَّ الهـــلالَ نــصفُ سِــوارٍ وَ الثُّريّـا
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ـحجَ نــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــپديد آمد هـلال از جـانب کـوه به سـان زعـفران آلوده مِ
ــــــــــــــــــــچنان چون دو سر از هم باز کرده ز زرّ مــــغربي دســتاورنجن (ص١٣٤)

فصل پنجم٬ «رابطه مضامين خمري منوچهري با مضامين خمري شعراي عرب» که
سه نمونه از آن نقل مي شود:

ابو نواس:
فيرِ لهَوٍ فَاِنَّ الخيلَ تَشْربُ بِـالصَّ و طرََبٍ  تَشْرَبْ بِلا لا و
ثنيً وَ زيرٍ مَ لّا بِالمَلاهي وَ بِالحَرَـکاتِ منِ   وَ لَيسَ الشُربُ اِ

منوچهري
وين نيز عجب تر که خورَد باده نـه بـر چـنگ بــي نغمه چـنگش بـه مـي ناب شـتاب است
اســبي کــه صــفيرش نـزني مـي نخورد آب ني مرد کم از اسب و نه مي کمتر از آب است
(ص١٤٠)

مؤلّف در حاشيه افزوده است: «و از گفته عقيل بن علفه در البيان و التبّيين جاحظ (ج٬٢
مْ تَشْرَبْ ». لَ مْ يُصفَرْ لَها لَ ذا ص٦٨) آورده شده: الخَيلُ اِ

مجنون ليلي:
تَداوي شارِبُ الخَمرِ بِالخَمرِ يَ يلي عَنِ الهَويٰ ـکَما يلي بِلَ لَ  تداويتُ منِ 

منوچهري:
ــــــــــــــــــــراحتِ کــــژدم زده کشــته کــژدم بــود مي زده را هم بـه مـي دارو مـرهم بـود (ص١٤٦)

بديع الزّمان همداني:
کأَسِ الکرِامِ نَصيبٌ  شَرِبنا وَ اَهرَْقنا عَلَي الارَضِ جُرعَةً وَ لِلارَضِ منِ 

منوچهري:
ــــــــــــــــــجرعه بر خاـک همي ريزيم از جام شراب جرعه بر خاـک همي ريزند مردان اديبـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــنــاجوانـمردي بسـيار بـود چـون نـبود خاـک را از قدحِ مردِ جوانمرد نصيب (ص١٤٨)

فصل ششم٬ «امثال و حکم عرب در اشـعار مـنوچهري»٬ شـامل نـمونه هايي است٬ از
جمله:

ـکُلُّ اِناءٍ يرشحُ بما فيه.
از جام انگبين نترابد جز انگبين. (ص١٥٥)

ـاَنَّک خـالدٌِ (مـتنبّي) نيا بِ لهََنِئتَ الدُّ ـوْ حَـوَيتَه  ــــنهَِبتَ منِ الَاعمارِ مـا لَ

ــــســتاني هـمي زنـدگاني ز مـردم ازيرا درازت بود زندگاني (ص١٥٧)
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فصل هفتم٬ «تقليد منوچهري از اوزان قصايد عربي»٬ که در آن از تأثير عروض عرب در
شعر منوچهري و تأسّي وي به اوزان خاص عرب سخن آمده است.

ف به کوتاهي ماحصل ديدگاه خويش را دربـاره مـنوچهري و شـعر او در پايان٬ مؤلّ
عرضه مي کند.

در اين تحقيق از يکصدوشش منبع (٦٩ عربي٬ ٣٣ فارسي٬ ٢ انگليسي٬ ٢ فرانسه)
استفاده شده که فهرست آنها در پايان کتاب مندرج است.

ـگذشته از برخي غلط هاي مطبعي مانند «سخت» به جاي «سخن» (حاشيه ص١٠١) و
برخي اطّ لاعات نادرست ضمني٬ مانند ذـکر تاريخ ٤٢١-٤٣٢ براي وفات اسدي طوسي
(ص٥٥) که مستقيماً به موضوع تحقيق مربوط نيست٬ معدودي بدخواني ها٬ مانند ضبط
ک» به جاي «ـکِ لک» (ص١٠٢)؛ و خالي بودن جاي فهرست راهنما و فـهرست هاي «ـکَ لَ
آيات٬ احاديث٬ امثال٬ اشعار فارسي و عربي٬ مجموعاً مي توان گفت که اين کتاب اثري
معتبر و ارزشمند است که در برخي موارد راهگشاي حلّ معضلات ديوان منوچهري نـيز

تواند بود. محض نمونه به يک مورد اشاره مي شود که مضون بيتِ
کِه او [ ـ مهتر] برِ بر بار خداي رؤسا خواجه محمّد ـکهتر برِ او مهتر

ي: مقتبس از اين بيت متنبّ
عَينِ العَظيمِ العَظائِم في  وَ تصغرُ غيرِ صِغارُها عَينِ الصَّ في  و تعظمُ

ي دشوار مي نمايد. دانسته شده و تفسير بيت منوچهري بدون توجّه به بيت متنبّ
مؤلّ ف٬ در متن و پانوشت هاي اين اثر٬ توضيحات مفيدي آورده و همواره از مآخذ
خويش به روشني ياد کرده و ظاهراً از تعليقات دکتر محمّد دبير سياقي بر ديوان منوچهري
و مآخذ آن استفاده فراوان برده و از تعليقات کازيميرسکي بر ديوان منوچهري چاپ پاريس

نيز ياد کرده است.
تأثير فرهنگ عرب در اشعارمنوچهري دامغاني ظاهراً جامع ترين و بهترين کتابي است که در
اين موضوع تأليف شده و شايسته است که با اجازه مؤلّف در ايران نيز چاپ و نشر شود.
©




